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چکیده
بیان مسئله: کاشی نگارۀ »رستم و دیو سپید« بر درگاه ارگ کریم خانی از افزوده های قاجاریان است که علاوه 
بر ویژگی های هنری از اهمیت اجتماعی و دیوانی ویژه ای نیز برخوردار است، گرچه کمتر به آن پرداخته 
شده است؛ لذا تفسیر تازه ای از آن می تواند درکی عمیق تر از تحولات مجموعۀ زندیه در روزگار قاجار عرضه 
کند. این پژوهش مبتنی بر این فرضیه است که کاشی نگارۀ  مورد نظر فارغ از نقش هنری آن -در ادامۀ 
سنت تصویرگری نبرد رستم و دیو سپید- دارای کارکردهای غیر هنری )سیاسی و دیوانی( نیز بوده است.

هدف پژوهش: پژوهش حاضر در پی آن است که جنبه های محتوایی و مفهومی این اثر مغفول مانده را در 
بستر تاریخی و اجتماعیِ شکل گیری آن بازشناسی و کارکردهای دیوانی و حکومتی آن را بر سیمای ارگ 

کریم خان شناسایی کند.
روش پژوهش: این پژوهش با استفاده از مراحل سه گانۀ روش شمایل نگاری اروین پانوفسکی در مطالعات 
این  از  تازه  به خوانشی  اسناد و مدارک موجود  با »توصیف«، »تحلیل« و »تفسیر«  تاریخ هنر می کوشد 
کاشی نگاره دست یابد. داده های اولیه شامل منابع تصویری )آرشیوی( و اسناد نوشتاری هستند که در پیوند 

با هم پیش  می روند.
نتیجه گیری: یافته  های پژوهش نشان می دهند که الف( مضمون ابتدایی این اثر با نمونه های دیگر تشابه 
دارد، با این  حال در صحنه پردازی هایی همچون ترسیم »حیوانات« و »عناصر معماری فرنگی« در حاشیه های 
مجلس متفاوت است؛ ب( مضمون قراردادیِ این اثر نبرد رستم را با دیو سپید در خوان هفتم »شاهنامه« 
)صحنۀ سیزدهم روایت( نشان می دهد که دگرگونی هایی نیز در پاره ای از جزئیات در طول زمان داشته 
است؛ ج( معنای ذاتی این طرح، با توجه به سه حوزۀ »پیش زمینه های هنری«، »شرایط حکومتی و دیوانی 
این نقش در درگاه ارگ،  از  شیراز« و »مفاهیم نمادین اجتماعی و سیاسی«، نشان می دهد که استفاده 
در دو سطح »عوام« و »خواص«، می تواند به عنوان رسانه ای تصویری برای بیان شوکت و قدرت سیاسی 
حسینعلی میرزا فرمانفرما، والی فارس، و همچنین به عنوان نمادی از مرکزیت، فردیت و استقلال طلبی او در 
برابر حکومت مرکزی، و بخشی از دیگر اقدامات مشابهِ والی برای اعلام جانشینی پس از فتحعلی شاه قاجار، 

تعبیر و تفسیر شود.
واژگان کلیدی: شمایل شناسی، »شاهنامه«، کاشی، رستم، حسینعلی میرزا فرمانفرما.

مطالعۀ شمایل شناسانۀ نبرد »رستم و دیو سپید« در کاشی نگارۀ 
سردر ارگ کریم خان شیراز به روش »اروین پانوفسکی«
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علی اسدپور
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مقدمه و بیان مسئله
ارگ  درگاه  بر  سپید«  دیو  و  »رستم  کاشی نگارۀ  مجلس 
قاجاریان  افزوده های  از  نمونه ای  کریم خانی  اندرونی  یا 
که  مربع شکل  هفت رنگ  کاشی   340 شامل  نقشی  است؛ 
روزگار  از  شیراز،  توپخانۀ  میدان  از  موجود  عکس های  در 
مظفر الدین  شاه به این سو، همواره گوشه هایی از آن در پشتِ 
سردرِ میدان و درختان پیرامون آن، آشکار است. ارزش های 
هنری و نمادینِ این اثر، به جز اشاراتی توصیفی، کمتر موضوع 
از چنین  نشانی  نگارنده  یا دست کم  بوده  پژوهشی مستقل 
پژوهش هایی نیافته است. اما چرا این کاشی نگاره  بر درگاه 
ارگ شکل گرفت؟ و چرا جنبه های هنری آن در دوره های 
بعدی کمتر از آنچه انتظار می رفت مورد توجه سفرنامه  نویسان 
و والیان فارس قرار گرفت. شمایل شناسی1 اروین پانوفسکی 
فراهم  را  امکان  این  تاریخ هنر  به عنوان روشی ریشه دار در 
می کند تا بر پایۀ توصیف و تحلیل این کاشی نگاره  به تفسیر 
و کشف معانی اجتماعی و حکومتی آن پرداخت و خوانشی 
تازه از آن فراهم آورد. در این پژوهش، پیوندی میان ادبیات، 
نقاشی و بستر فرهنگی- اجتماعی روزگار خلق اثر برقرار شده 
را  ارگ کریم خانی  از سرگذشت  پیامد آن بخشی  است که 
آشکار می کند و سنت استفادۀ تبلیغی از هنر را در عصر قاجار 
بازشناسی  پژوهش  این  بدین ترتیب، هدف  می نماید.  تأیید 
است.  مغفول مانده  اثرِ  این  مفهومی  و  محتوایی  جنبه های 
ممکن  به روش شمایل شناسی  فراگیر  پاسخی  به  دستیابی 
از این  دست را در خود داشته  خواهد بود که پرسش هایی 
باشد: الف( طرح کاشی نگارۀ »رستم و دیو سپید« بر درگاه 
ابتدایی یا  ارگ چه دگرگونی هایی داشته است و »مضمون 
طبیعی« آن چیست؟ ب( »مضمون ثانویه یا قراردادیِ« این 
طرح چه نسبتی با روایت شاهنامه از هفت خوان رستم دارد؟ 
نمادینِ  مضامینِ  چه  آن  محتوا«ی  یا  ذاتی  »معنای  ج(  و 

فرهنگی، اجتماعی و حکومتی ای را دربردارد؟

پیشینۀ پژوهش
و  هنری  ویژگی های  توصیفی،  مقالات  و  کتاب ها  به جز 
بوده  پژوهش ها  از  پاره ای  موضوع  کریم خان  ارگ  تزئینات 
است؛ به عنوان نمونه، نشانه های فرهنگی هنر ایلاتی خاندان 
زند در قالب »طبیعت گرایی« و »ساده سازیِ حاصل از انتزاع« 
در پیوند با مکتب شیراز در آجرکاری ها و نقاشی های ارگ 
نصیرسلامی،  و  سلطان زاده  )قنبری،  شناسایی  شده اند 
1397(، یا گوناگونی نقوش گیاهی در نقاشی های دیواری 
است  شده  بررسی  شیراز  در  زندیان  بناهای  دیگر  و  ارگ 
با  1396(؛  خلیلی،  زارع   و  ابوالقاسمی  میرزا  )میرشمسی، 
این  حال کاشی نگارۀ موجود بر سردر ارگ هیچ   گاه موضوع 

است. نبوده  پژوهشی مستقل 

استفاده از شمایل نگاری و شمایل شناسی نیز عمدتاً در خوانش 
نگارگری و نقاشی ایرانی مسبوق به سابقه است. بخش مهمی 
از این مطالعات به نگاره های منتسب به آثار نظامی )اعتمادی، 
کاظم نژاد،  و  )جوانی  هنر  در  یا شمایل های شیعی   )1398
1395؛ شایسته فر، کیاني و شایسته فر، 1390( پرداخته اند. 
طاووسی  و  فهیمی فر  عباچی،  که  پژوهشی  همه،  این   با 
)1396( دربارۀ شاهنامه های آل اینجو انجام داده اند از معدود 
نمونه هایی است که شاهنامۀ فردوسی را در مرکز توجه قرار 
داده است. یافته های آنان نشان می دهد که بهرام در هیئت 
شاهان اینجو تصویر شده و از محتوای نگارگری برای تأکید 
بر اسطوره های ایران باستان استفاده شده است. فرید و پویان  
مجد )1391( نیز با شمایل شناسی نگارۀ کشته شدنِ شیده 
به دست کیخسرو نشان داده اند که، افزون بر مفاهیم هنری 
موجود در نگاره، مذهب رسمی کشور و ملی گرایی صفویان 
نیز با نمادها و نشانه هایی به تصویر درآمده اند. علی رغم تمامی 
پژوهش های صورت پذیرفته در شمایل شناسی نگارگری ایرانی، 
تاکنون نشانی از شمایل شناسی در فهم مضمون و محتوای 
کاشی نگار ه های ایرانی در دست نیست و یا نتایج مطالعاتی 
از این  دست هنوز به چاپ نرسیده اند. از این  روی، پژوهش 

کنونی می تواند گامی تازه تلقی شود.

روش پژوهش
این پژوهش از روش شمایل نگاری اروین پانوفسکی استفاده 
می کند که مبتنی بر توصیف، تحلیل و تفسیر پیش می رود 
و، با هدف تعمیق یافته های پژوهش به لایه های نمادین آن، 
از شواهد »تفسیری- تاریخی« نیز استفاده می کند. داده های 
اولیه از منابع مکتوب و عکس های موجود به  دست  آمده اند 
آن ها  از  شمایل نگاری  روش   سه گانۀ  مراحل  با  متناسب  و 
ارزشی  نظام  بازخوانی  و  شناسایی  با  است.  شده  استفاده 
نهایی  گام  در  موردمطالعه،  متن/اثرِ  در  موجود  نمادینِ  و 
پژوهش، دلالت های پنهان و مفاهیم نمادین آن ها در بستر 

فرهنگی- اجتماعیِ شکل گیری اثر نمایان می شود.

مبانی نظری پژوهش؛ شمایل شناسی و مراتب آن
»شمایل شناسی شاخه ای از مطالعات تاریخ هنر است که به 
مضمون یا معنای آثار هنری در تقابل با فرم آن ها می پردازد 
]...[ و روشی تفسیری است که بیشتر برخاسته از ترکیب است 
تا اینکه منتج از تحلیل باشد« )پانوفسکی، 1395، 35، 41(. 
هرچند ریشه های شمایل شناسی را باید در جنبش های هنر 
دینی قرن نوزدهم یافت )Levine, 2013, 324(، مفهوم مدرنِ 
»شمایل شناسی به مثابۀ روش« در تاریخ هنر مدیون اروین 
پانوفسکی است. وی تحت تأثیر تاریخ گرایی و انسان شناسی 
»ابَی واربورگ« در هنر، بر تداوم حیات و دگردیسی میراث 
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 Emmens & Schwartz,( کهن در ادبیات و هنر تأکید می کرد
109 ,1967( و باور داشت که وظیفۀ تاریخ نگار هنر، مطالعه 
به  بخشیدن  پویا  حیاتی  و  گذشته  میراث  مسترد کردن  و 
به همراه  پانوفسکی   .)Lee, 1968, 370( است  اسناد کهن 
دیگر اعضای حلقۀ واربورگ در مکتب هامبورگ در پی توسعۀ 
مطالعاتی فلسفی بود و می کوشید هنر را از سطح روشنفکرانه به 
روانشناسی فردی و جمعی منتقل کند و راه را برای پژوهش های 
روانکاوانه، جامعه شناختی و نیز دیالکتیکی در پدیدارشناسی 
ما،  ا  .)Argan & West, 1975, 297, 304( بازنماید  هنر 
برخلاف واربورگ، نگاه پانوفسکی به شمایل شناسی بسیار 
 Diers, Girst, & Von Moltke,( کاربردی و عملی بود

 .)1995, 62-63
از نظر مفهومی، »شمایل نگاری« و »شمایل شناسی« موضوعاتی 
مشابه و هم ریشه  هستند؛ پانوفسکی شمایل نگاری را »توصیف و 
طبقه بندی تصاویر ]...[ و پایه و اساس لازم برای تفسیر بیشتر« 
و شمایل شناسی را نوعی شمایل نگاری می داند که »بر هر امر 
تفسیری« دلالت دارد )پانوفسکی، 1395، 40 و 41(. برخی 
»شمایل نگاری را جستجو در محتوای هنرهای تجسمی تعبیر 
 Chanda,( »کرده اند یا آن را مطالعۀ معنای تصاویر می دانند
و  تصاویر  تفسیر  و  »توصیف  را  20 ,1998(. شمایل شناسی 
نمادها در تلاش برای کشف روابط اجتماعی، معانی فرهنگی 
)Hoelscher, 2009, 132( »و قدرت های سیاسی- اقتصادی
 نیز دانسته اند. در واقع »شمایل نگاری نوعی روش تحقیق و 
شمایل شناسی دیدی تاریخی است« )هالی، 1395، 129(.

از  خود  تفسیر  سه گانۀ  مراحل  تقسیم بندی  در  پانوفسکی 
سه  است،  معروف  روش شمایل  شناسی  به  که  هنری،  ابژۀ 
لایۀ معنایی را برشمرده است: الف( مضمون طبیعی یا اولیه 
)سطح پیشاشمایل نگارانه(، مبتنی بر واقعیت و معنای بیانی با 
تشخیص فرم های ناب و ترکیب بندی های خاص )مانند رنگ، 
خط و نظایر آن( به مثابۀ حامل های معنا و دنیای بن مایه  2های 

هنری؛ ب( مضمون قراردادی یا ثانویه )سطح شمایل نگارانه(، 
به معنی پیوند بن مایه  های هنری و ترکیبات )عناصر( آن ها 
با موضوعات یا مفاهیم خاص نمایان در تصاویر، داستان ها و 
تمثیل ها؛ ج( معنای ذاتی یا محتوا )سطح شمایل شناسانه(، 
به معنی کشف و تفسیر ارزش های نمادین و نمایانگرشدنِ 
نگرش اصلیِ یک ملت، دوره، طبقه، نحلۀ فلسفی یا مذهبی 
خلاصه  اثر  یک  در  و  توصیف  را  آن ها  که  فردی  توسط 
می کند، که اغلب برای خود هنرمند ناشناخته است و حتی 
امکان دارد با نیت او نیز متفاوت باشد )پانوفسکی، 1395، 
37-40(. پانوفسکی برای پیشگیری از خطرها و مبالغه های 
ممکن در مراحل شمایل شناسی، از جمله پیشگیری از تفاسیر 
مبالغه آمیز، ابزارها و اصول اصلاحی ویژه ای را پیشنهاد داده 

است که در جدول 1 آورده شده اند.

بحث و تحلیل یافته ها
پیشاشمایل نگارنه    توصیف 

قدیمی ترین تصویرِ پرجزئیات و قابل تشخیص از کاشی نگارۀ 
نبرد رستم و دیو سپید بر درگاه ارگ از »ارنست هرتسفلد« 
)پهلوی اول( است )تصویر 1(. مضمون ابتدایی یا ذاتی این 
ابروهای  با  این تصویر، مردی  تصویر، صحنۀ نبرد است. در 
گره کرده، با کلاه خود و لباسی مرصع نشان، خنجری در دست 
با دست  و  است  نشسته  دیوی  سینۀ  بر  دارد،  خود  راست 
چپ خود شاخ دیو را محکم در دست دارد. دیو سپید رنگ، 
با دامنی بر تن و زنگوله هایی بر گردن، کمر و حد فاصل دو 
شاخ خود، مستأصل بر زمین افتاده و، در حالی  که در دست 
بیرون  نشانۀ ضعف  به  را  زبان خود  دارد،  چپ خود گرزی 
آورده است. در پهلوی چپ دیو، زخمی دیده می شود که از 
آن خون جاری شده است. این صحنه بخش اصلی کاشی  نگاره 
است و از تمامی بخش ها بزرگ تر ترسیم شده است. عنصر 
مهم دیگر در این کاشی نگاره اسبی است که در سمت چپ 

اصول اصلاحی تفسیر )تاریخ و سنت(ابزاری برای تفسیرعمل تفسیرابژۀ تفسیر

1- مضمون ابتدایی یا ذاتی: 
)الف( واقعی، )ب( بیانی/ شامل 

دنیای مضامین هنری

توصیف پیشاشمایل نگارانه 
)و تحلیل شبه فرمی(

تجربۀ عملی )آشنایی با ابژه ها 
و وقایع(

تاریخ سبک )شناخت نسبت به شیوه ای که در آن، تحت 
شرایط تاریخی متفاوت، ابژه ها و وقایع با فرم ها بیان شدند(.

2- مضمون ثانویه یا قراردادی: 
شامل دنیای تصاویر، داستان ها 

و تمثیل ها
دانش منابع ادبی )آشنایی با تحلیل شمایل نگارانه

مضامین و مفاهیم خاص(

تاریخ گونه ها )شناخت به شیوه ای که در آن، تحت شرایط 
تاریخی متفاوت، مضامین یا مفاهیم خاص یا ابژه ها و وقایع 

بیان شدند(.

3- محتوا یا معنای ذاتی: شامل 
تفسیر شمایل شناسانهدنیای مفاهیم »نمادین«

شهود ترکیبی )آشنایی با 
تمایلات اساسی ذهن بشر( 

مشروط به روانشناسی شخصی و 
جهان بینی

به  طور کلی تاریخ نشانه های فرهنگی یا نمادها )شناخت 
نسبت به شیوه ای که در آن، تحت شرایط تاریخی متفاوت، 
تمایلات اساسی ذهن بشر یا مضامین و مفاهیم خاص بیان 

شدند(.

جدول 1. مراحل سه گانۀ تفسیر شمایل شناسانه. مأخذ: پانوفسکی، 1395، 48، 49.
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تصویر، نیم تنه ترسیم شده و آرام و ثابت است. دیگر عناصر 
تصویر ابعادی کوچک تر دارند. افزون بر مرد یادشده، شش 
دو  می شوند.  دیده  تصویر  در  نیز  دیگر  انسانی  شخصیت 
شخصیت، شامل مردی ملبس به لباسی بلند و تمام قد که 
با گرزی  دیگر  مردی  و  ترسیم  شده  بر درختی دست بسته 
بر شانۀ راست خود، در قسمت فوقانی تصویر قرار دارند. در 
در دست چپ  که  دیده می شود  مرد جوانی  تصویر،  پایین 
خود گرز ساده ای را بالا نگه  داشته و انگشت دست دیگرش 
را به نشانۀ حیرت به دهان گرفته است. این سه مرد کمابیش 
ابعاد و کلاه های مشابهی دارند. اما مرد چهارم در پایین تصویر 
بسیار کوچک تر ترسیم  شده، در حالی  که در دست چپش 
چوب دستیِ ساده ای گرفته است و با دیگر دستِ بالاآمدۀ خود 
به مرکز تصویر اشاره می کند. مرد پنجم، که از تمامی آن ها 
کوچک تر است، در قایقی نشان داده  شده و او نیز به صحنۀ 
از  است  فیگوری  آخرین شخصیت،  مرکز می نگرد.  در  نبرد 
فردی در درگاه خانه ای در بالای کاشی نگاره که کوچک ترین 
اندازه را دارد. تنها دیو دیگری که در کاشی نگاره ترسیم  شده 
دیو تیره رنگی با دامن و شاخ است که انگشت دست راست 
راست  و در گوشۀ سمت  دارد  در دهان  را حیرت زده  خود 

تصویر گنجانده شده است.
تزئینی که نقشی در محتوای  بر گل های  افزون  در تصویر، 
صحنه ندارند، سه درخت نیز دیده می شود. درخت نخست، 
در بالای سمت راست تصویر، مردی را دست بسته نگه داشته 
از  بالای تصویر، بخشی  است. دومی، در گوشۀ سمت چپ 
منظرۀ خانۀ یک طبقۀ شیب داری است که نشانی صلیب گونه 

بر بام خود دارد. درخت دیگر در میانۀ سمت راست تصویر 
خانۀ  یک  تصویر،  پایین  در سمت چپ  است.  ترسیم شده 
سادۀ یک طبقه، شیب دار و با نشانی از صلیب دیده می شود. 
دو خانۀ دیگر نیز در میانۀ بالای تصویر ترسیم شده  اند. البته 
هیچ کدام از چهار خانۀ یادشده نقشی در نبرد میانۀ تصویر 
دیده  تصویر  در  نیز  گوناگونی  پرندگان  و  حیوانات  ندارند. 
می شوند؛ حیوانی با دمی چرخیده در زیر درختی ترسیم شده 
که نوع آن مشخص نیست، یک گوزن که نقش آن اصالت 
اولیه را ندارد، یک طاووس، یک گراز وحشی، یک آهو، یک 
باشد  بلبل  یادشده که می تواند  اسب  زیر  پرنده کوچک در 

و یک بز وحشی.
اول و  قابل توجهی میان کاشی نگاره در دورۀ پهلوی  تفاوت 
نقش  این  این  حال، وضعیت کنونیِ  با  نمی شود.  دوم دیده 
را  فراوان  تفاوت هایی  داشته،  پیش تر وجود  آنچه  به  نسبت 
نبرد  تصویر، که صحنۀ  مرکزی  به جز بخش  نشان می دهد. 
در  فراوانی  تصرف های  و  دخل  کمابیش  می دهد،  نشان  را 
طرح اعمال  شده که شامل حذف، جابه جایی و یا تغییر در 
را  تغییراتِ رخ داده  مهم ترین   .)2 )تصویر  است  اصلی  طرح 
می توان شامل این موارد دانست: الف( انتقال دیو تیره رنگِ 
گوشۀ سمت راستِ  بالای تصویر به محل انسان دست بسته 
به درخت؛ ب( حذف مردِ گرز بر شانه در بالای سمت چپِ 
تصویر و ترسیم نقشی از انسان به  جای دیو که دستان آن به 
درختی مشابه، به حالت پیشین، بسته  شده است؛ ج( حذف 
بخش عمدۀ نقوش پایین تصویر و ترسیم حیواناتی شامل یک 
ببر، یک بز وحشی با پرندگانی شبیه مرغان دریاییِ در حال 

تصویر 1. تصاویر تاریخی و معاصر موجود از کاشی نگاری نبرد رستم و دیو سپید در ارگ کریم خانی. 
.http://siris-archives.si.edu :الف( وضعیت کاشی نگاره در اوایل پهلوی اول. عکس از ارنست هرتسفلد. مأخذ

http://archnet.org :ب( وضعیت کاشی نگاره در دورۀ پهلوی دوم. عکس از ماری تریس اولنس. مأخذ
ج( وضع موجود کاشی نگاره. عکس از علی اسدپور، 1398.

)ج()ب( )الف(
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پرواز و یک خرگوش که پیش تر در تصویر وجود نداشتند. 
این  حال،  با  است.  این بخش نقش طاووس حفظ  شده  در 
شخصیت های انسانی و قایق حذف  شده اند. همچنین شکل 
این بخش دگرگون شده است؛ د(  نیز در  کلی سقف خانه 
اضافه شدن تصاویری از دیوان تیره رنگِ از ترس پنهان شده  در 
بخش بالاییِ کاشی نگاره، در جاهایی خالی که از جابه جایی 

کاشی ها حاصل شده  است.
شمایل نگارانه    تحلیل 

مضمون ثانویه یا قراردادیِ کاشی نگارۀ مورد بررسی، »صحنۀ 
شاهنامۀ  هفتم  خوان  در  سپید«  دیو  با  رستم  رویارویی 
فردوسی است که آخرین و دشوارترینِ  خوان هاست. پی رنگ 
اصلی خوان هفتم »نبرد رستم با دیو سپید، پیروزی رستم 
با  کاووس  بینا شدن  و  آن  کشتن  سپید،  دیو  با  در جنگ 
استفاده از خون جگر دیو« است )راشد محصل و حسین زاده 
می شود؛  روایت  23 صحنه  در  که   )122  ،1392 هرویان، 

رستم با »اولاد« )خواهرزادۀ دیو سپید( به سوی شاه مازندران 
می روند؛ وی او را از نبرد با دیو سپید بر حذر می دارد؛ رستم 
رخش را بر جای می گذارد، اولاد را بر درخت می بندد )»سر 
و پای اولاد با تن ببست / به خم کمند، آنگهی برنشست«( 
و پیاده به سوی غار دیو به راه می افتد )صحنۀ پنجم(؛ پس 
از بیدارکردن دیو و گفت وگوهایی سخت میان آن دو، »دیو 
با ساتوری به رستم حمله می کند و رستم با گرز به سوی دیو 
می تازد و ضربه ای به وی می زند«؛ نبرد با گرز ادامه می یابد تا 
اینکه »رستم شمشیر می کشد و یک ران دیو را قلم می کند 
)»ز نیروی رستم ز بالای او / بینداخت یک ران و یک پای 
او«( و دیو سپید چنگ به کمر رستم می زند و رستم به سینۀ 
او« )صحنۀ دهم(؛ در نهایت رستم بر سینۀ دیو می نشیند، 
سر از تنِ دیو جدا و سینۀ او را پاره می کند و دل و جگرش 
بر درید / جگرش  بیرون می کشد )»فروبرد خنجر دلش  را 
بیرون کشید«( )صحنۀ سیزدهم(، سپس خون تیره  تن  از 

    بخش های تغییریافته         بخش های حذف شده

ح )وضع قدیم(الف )وضع موجود(

ب )وضع موجود(

ج )راست: وضع موجود؛ چپ: وضع قدیم(

ز )وضع قدیم(

ه )وضع موجود(د )راست: وضع موجود؛ چپ: وضع قدیم(

و )وضع موجود(

تصویر 2. دگرگونی های اصلی ایجادشده در طرح نبرد »رستم و دیو سپید« از دورۀ پهلوی تاکنون. مأخذ: نگارنده.
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 دیو را می نوشد و به سوی کیکاووس روان می شود )اکبری 
مفاخر، 1396، 83 و 84(. 

رستم  هفت خوانِ  از  فردوسی  روایت  ساختاری،  لحاظ  به 
و  آن،  در  که  است  پایانی  و  میانی  آغازی،  مراحل  دارای 
به ویژه در خوان هفتم، فاعلْ رستم، یاریگرانْ رخش و اولاد 
)بعد از اسیر شدن( و رقیبْ دیو سپید است )نبی لو، 1390، 
93(. رستم، با ابزارهای گوناگونِ گفتمانی، بیشترین ارجاع 
و مشارکت را در خوان هفتم در متن شاهنامه دارد، و پس 
از او به ترتیب دیو سپید، کیکاووس و اولاد مشارکت کنندگان 
فرعی روایت هستند )آهنگر، مشهدی، و مجاهدی رضاییان، 
1392، 172(. دیو سپید، به دلیل شرارت هایش در رسیدنِ 
رستم به اهداف خود، نه  تنها قهرمانی دروغین را نمایندگی 
)فرضی  دارد  در خود  نیز  را  بلکه شخصیتی شرور  می کند، 
و فخیمی فاریابی، 1392، 73(. کشتن دیو سپید به دست 
از غار را نوعی تولد دوباره برای رستم و  او  رستم و خروج 
نیز تلقی کرده اند )مسکوب،  او به جهان روشنایی  بازگشت 
1374، 46(. پژوهش ها نشان داده اند که دیو، به مثابۀ نمادی 
ادبیات  در  پررنگ  و شر، حضوری  نیروی خیر  دو  تقابل  از 
فارسی دارد، و از شرح نبرد رستم با ارژنگ دیو، دیو سپید، 
اکوان دیو و پولادوند در شاهنامه نیز می توان چنین تعابیری 
را برداشت کرد )زمردی و نظری، 1390، 59، 76-79(. از نگاه 
کهن الگویی، رخش کهن الگویِ حامی در طول داستان است 
)قربان صباغ، 1392، 32(. بلبل نمادی از دل سوختگی است 
و حتی یکی از راویان فردوسی به شمار می رود. گراز نیز از 
حیوانات طبیعی و اهورایی است )عباس زاده و جباری، 1394، 
و کلاه خودی  بازوبند  فردوسی،  اشعار  در  دیو سپید   .)116
آهنین )راشد محصل و حسین زاده هرویان، 1392، 124(، 
رویی تیره چون »شَبِه«، و مویی سپید چون »برف« دارد؛ 
و  آن  بودنِ«  از »دیرند  دیو می تواند حکایت  سپیدی موی 
ارتباط آن با خدای زمان )زروان( داشته باشد، و غلبه بر او 
از  پس  قهرمان  نام  ماندگاری  بر  باشد  استعاره ای  می تواند 
گذر از هفتمین خوان نبرد )قربان صباغ، 1392، 43 و 44(. 
برخی معتقدند که دیو سپید، پس  از آنکه رستم او را از پای 
درمی آورد، با وجود نام سپید، به تنی سیاه منتسب می شود، 
و در توجیه نامِ او آمده است که او را به سبب موی شیررنگش 

سپید گفته اند )عباس زاده و جباری، 1394، 126(. 
نبرد  مکتب شیراز صحنۀ  در  ه.ق.   733 نگارگری  سال  در 
رستم و دیو سپید در غار ترسیم شده و خشونتی ویژه دارد. 
در شاهنامه های بایسنقری، جوکی و شاملو )همگی در مکتب 
رشیدا  و  استرآبادی  و  تبریز(  )مکتب  هرات(، شاه تهماسبی 
)مکتب اصفهان( نیز نبرد همواره در صحنۀ سیزدهم روایت 
شاهنامه و در درون غار ترسیم  شده و در برخی نمونه ها پای 
دیو نیز قطع  شده است. در تمامی شاهنامه های یادشده اگر 

بسته  درختی  بر  انسان  به شمایل  باشد  ترسیم  شده  اولاد 
است و رستم در بیشتر موارد چهره ای مغولی دارد )شاه پسند 
حسین آبادی، 1388، 141؛ شاطری و اعراب، 1394؛ صدری 
و عصمتی، 1394(. در کاشی نگاره ها نیز صحنۀ نبرد رستم و 
دیو سپید قابل  مشاهده است که در جدول 2 به موارد مهم و 
کلیدی آن ها اشاره  شده است. از قدیمی ترینِ  آن ها کاشی نگاری 
حمامی در ملایر متعلق به 1200 ه.ق. عمل میرزا آقا عبدالله 
نقاش )تصویر »الف« در جدول 2( است که رستم و دیو را در 
حالت گلاویز و به  صورت ایستاده نشان داده است و اولاد نیز 
شمایلی دیوگون دارد. در دیگر نمونه ها، همواره صحنۀ تفوق 
رستم بر دیو سپید )صحنۀ سیزدهم( نشان داده شده است. 
از مهم ترینِ این مجالس، مجموعۀ کاشی نگاره متعلق به نیمۀ 
نخست قرن 13 ه.ق. در داخل حمام گنجعلی خان کرمان است 
که اولاد را به شمایل انسان ترسیم نموده است )تصویر »ب« در 
جدول 2(؛ این کاشی نگاره از نظر پرداختن به جزئیات، به ویژه 
جزئیات لباس ها، منحصربه فرد است. کاشی نگارۀ سردر قدیم 
دروازۀ سمنان )تصویر »و« درجدول 2( ــ که در سفر اول 
ه.ق. دستور  به سمنان در سال 1284  قاجار  ناصرالدین شاه 
ساخت آن داده شده ــ از معدود نمونه هایی است که دیو را 
با پای جداشده نشان داده است. نمونۀ دیگر مربوط به دروازۀ 
قدیم تهران )تصویر »ه« در جدول 2( اثر »محمد قلی شیرازی«، 
به دلیل توجهی که به جزئیات پس  زمینه و طبیعت پیرامون 
خود دارد، نمونه ای ویژه  است. دست کم از بررسی نمونه هایی 

که تاکنون ارائه  شده می توان به نتایج زیر دست یافت:
- سنت کاشی نگاری ترسیم نبرد رستم و دیو  سپید، بیش 
در شاهنامه  این صحنه  نگارگری  تاریخی  سابقۀ  از  آنکه  از 
متأثر باشد، از سنت های مردمی تری در هنر که به ویژه در 
بر  و  پیروی می کند،  بودند  در حال گسترش  قاجار  روزگار 
این اساس نبرد به جای غار در فضای باز ترسیم شده است.

- شمایل رستم در تمامی کاشی نگاره های مورد بررسی حالتی 
ایرانی دارد و در اغلب موارد صحنۀ نشستن او بر سینۀ دیو 

با خنجری در دست نشان داده شده است.
سپیدرنگ،  تنی  بررسی  مورد  نمونه های  تمامی  در  دیو   -
زنگوله هایی زرد، و دامنی به رنگ بنفش یا آبی بر تن دارد. 
- رنگ لباس رستم همواره بنفش یا آبی است، و این رنگ 

همیشه برعکس رنگ دامن دیو انتخاب شده است.
- اولاد هم به شمایل انسان و هم به شمایل دیو ترسیم شده 

است.
- به جز رخش، و در پاره ای موارد دیوان پناه گرفته در کمینگاه، 

جانور دیگری در صحنه ها ترسیم نشده است.
- گیاهان و درختان معدودند و، جز برای بسته نگه  داشتن 

اولاد به درخت، صرفاً جنبه تزئینی دارند.
روایت  برای  بیشتر  این طرح در حمام ها می تواند  - حضور 
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زمان تصویر مورد بررسی
صحنۀ مکانخلق اثر

توضیحاتمنبع تصویرتصویرشده

1200 الف
ه.ق.

حمام قدیمی 
 سیف صحنۀ دهمملایر

)164 ،1389(

- رستم با خنجری در دست گردن دیو را گرفته 
و دیو سپید چنگ به کمر رستم انداخته است.

- اولاد به شمایل دیو به درخت بسته  شده است.  
- رخش در سمت چپ کاشی نگاری ترسیم شده است.

ب

نیمۀ 
نخست 
قرن 

سیزدهم 
ه.ق.

حمام 
ابراهیم خان 

کرمان
صحنۀ 
سیزدهم

 سیف 
)165 ،1389(

- رستم، با خنجری در دست، شاخ دیو سپید را 
در دست دارد.

- پهلوی دیو شکافته شده است.
- رخش در گوشۀ سمت راست تصویر ترسیم  

شده است.
- اولاد با شمایل انسان بر درخت بسته شده است.

1308 ج
ه.ق.

سردر 
حمام حاج 
محمدجعفر 
حج فروش 

رشت

صحنۀ 
سیزدهم

 سیف 
)104 ،1389(

- برخلاف دیگر نمونه های موجود در این جدول، 
رستم در سمت راست کاشی نگاری تصویر شده است.

- دیو سپید فاقد گرز است.
- زخمی در پهلوی دیو ترسیم نشده است.

- اولاد دست بسته به شمایل دیو در کنار درختی 
ترسیم  شده است.

- رخش در سمت راست کاشی نگاری ترسیم 
شده است.

د
نیمۀ 

دوم قرن 
سیزدهم 

ه.ق.

شمس العمارۀ 
تهران

صحنۀ 
سیزدهم

 سیف 
)162 ،1389(

- زخمی بر پیکر دیو سپید ترسیم نشده است.
- اولاد به شمایل دیو بر درختی دست بسته است.
- برخلاف دیگر نمونه های این جدول، رخش در 

کاشی نگاری ترسیم نشده است.

1270 ه
ه.ق.

دروازۀ قدیم 
تهران

صحنۀ 
سیزدهم

 سیف 
)93 ،1389(

- زخمی بر پهلوی دیو ترسیم  شده است.
- دیوان سیاه و سپیدِ گوناگونی در پس زمینۀ 

تصویر پناه گرفته اند.
- رخش در گوشۀ سمت راست تصویر ترسیم 

 شده است.
- اولاد به شمایل انسان، دست بسته، در کنار 

درختی آورده شده است.

و
نیمۀ 

دوم قرن 
سیزدهم 

ه.ق.

دروازۀ قدیم 
سمنان

صحنۀ 
سیزدهم

 سیف 
)92 ،1389(

- برخلاف دیگر نمونه های این جدول، پای چپ 
دیو سپید از بدنش جدا شده است.

- دیو سپید، برخلاف نمونه های پیشین، به  جای 
گرز دارای دشنه است.

- چند دیو سپیدرنگِ دیگر پناه گرفته اند.
- فردی با کلاهی مرصع نشان در پس تپه ای 
کمین گرفته اما دست های او دیده نمی شود. 

- رخش در گوشۀ چپ کاشی نگاری ترسیم  شده است.

جدول 2. بازنمایی »نبرد رستم و دیو سپید« در کاشی نگاره های قاجاری. مأخذ: نگارنده.
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داستان و در دروازه های شهر برای نشان دادن قدرت دیوانی 
و حکومتی باشد.

بر اساس آنچه تا کنون آورده شد، می توان مضمون کاشی نگارۀ 
رستم و دیو سپید بر سردر ارگ را به شرح زیر به چندین 

لایه بخش بندی نمود )تصویر 3(.
پهلوی اول و دوم  -

الف( لایۀ اول: مرکز اصلی کاشی نگاره، که همانا نبرد خیر 
و شر را در صحنۀ سیزدهم روایت شاهنامه از رستم و دیو 
در  دیو  اندام  که  است  فاقد صحنه ای  نشان می دهد،  سپید 
آبی  لباس  با  و  انسان  به شمایل  اولاد  باشد.  آن  جدا شده 
ترسیم شده است. رستم لباسی به رنگ بنفش و دیو سپید 
این  با نمونه های کاشی نگاری  بر تن دارند که  شلواری آبی 
نبرد،  چپ  سمت  در  نیز،  رخش  و  دارند  مشابهت  صحنه 
نظاره گر ماجراست. بنابراین، عناصر سه گانۀ مشارکت کننده 
با پی رنگ و روایت ادبی  در تصویر )فاعل، یاریگر و رقیب( 

شاهنامه هماهنگ هستند.

را  نخست  لایۀ  در  اصلی  روایت  ب( لایۀ دوم: حاشیه های 
و  فرار  از  است که صحنه هایی  دربرگرفته  نقوشی  مجموعۀ 
گریز حیوانات و فیگورهای انسانیِ حیرت زده را نشان می دهند. 
آن ها  ولی  اشاره  شده،  گراز  و  بلبل  به  در شاهنامه  هرچند 
بیشتر  نقوششان  و  ندارند  نقشی  این داستان  ادبیِ  در متن 
جانداران  برای  که  است  دلهره آوری  هوای  و  حال  معرف 
نقوش  این  این  حال،  با  است.  قابل  تصور  موجود درصحنه 
زیبایی شناسیِ صحنه را نیز ارتقا می دهند و پس زمینۀ وقوع 

نبرد را خوانا می سازند.
ج( لایۀ سوم: افزون بر پس زمینۀ گیاهی و جانوری در لایۀ 
پیشین، مجموعه خانه هایی با طرح فرنگی در تصویر آورده 
شده است که، به جز کارکرد زیبایی شناختی شان در نشان دادن 
تلقی زیبایی شناختی از معماری و شهر فرنگ، نمی توان برای 

آن ها کارکردی برشمرد.
وضع موجود  -

الف( لایۀ اول: از دگرگونی هایی که در دورۀ حاضر بر روی 

تصویر 3. تحلیل گرافیکی لایه های سه گانه در کاشی نگاری نبرد رستم و دیو سپید بر سردر ارگ کریم خان زند )دایره: حیوانات، مربع: خانه، خط عمودی: درخت، 
فلش: جهت دید/ حرکت(. مأخذ: نگارنده.
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نبرد در  نتیجه گرفت که مرکز  اعمال  شده می توان  نقوش 
لایۀ نخست همواره ثابت باقی  مانده، با این تفاوت که اولاد 
از شمایلی انسانی به شمایلی دیومانند مبدل شده است. با 
بدون  روایت  در  مشارکت کننده  عناصر  این، سه گانۀ  وجود 

مداخله حفظ می شوند.
ب( لایۀ دوم: بیشترین مداخلات در همین لایه رخ  داده است. 
دگرگونی ها شامل حذف برخی جانوران و افزودن نمونه هایی 
لایۀ  به  توجه  بدون  تغییرات  این  این  حال،  با  است.  دیگر 
برخی  نوع جهت گیریِ  دلیل  به  و،  رخ  داده  نخستین  ادبیِ 
از آن ها، حس فرار و گریز دچار ضعف شده است. در عین 
 حال، این لایه با افزودن فیگورهایی از دیو های حیرت زده یا 
وحشت زده توانسته است ارجاعاتی به لایۀ نخست در روایت 

شاهنامه داشته باشد.
و محل  در طرح  دگرگونی  نیز  لایه  این  در  ج( لایۀ سوم: 
را  فرنگ  شهر  و  معماری  الگوی  اصالت  خانه ها  قرارگیری 
مخدوش می کند و در برخی موارد مناسبتی با ترکیب بندی 

تصویر کلی صحنه ندارد.
شمایل شناسانه    تفسیر 

تاریخ افزوده شدنِ کاشی نگارۀ نبرد رستم با دیو سپید بر بالای 
درگاه ارگ را می توان به احتمال قوی به زمان حسینعلی میرزا 
او حدود 36 سال  بازگرداند.  فتحعلی شاه(  )فرزند  فرمانفرما 
والی فارس بوده و بیشترین دگرگونی ها را در مجموعۀ زندیه 
باغ«  کاخ  یا  آینه  مانند ساخت »عمارت  است،  ایجاد کرده 
در گوشۀ شمال غربی باغ نظر کریم خانی که مرکب از چند 
تالار و اتاق آینه کاری است و ازاره هایی حجاری شده با نقوش 
پهلوانان داستان های شاهنامه دارد. برخی معتقدند این عمارت 
بخشی از بنایی زیبا و نیکو به نام »کاخ همایون« بوده که در 
سال 1230 ه. ق. به دست وی ساخته شده است )خرمایی، 
1382، 100(. همچنین هنوز کاشی کاری ها و کتیبه هایی از 
او در مسجد وکیل باقی مانده که به سال های 1242 تا 1244 
ه.ق. مربوط است. از این  روی، و به دلایل دیگری که در ادامه 
می آید، می توان این افزوده را نیز به روزگار وی نسبت داد. با 
پذیرفتن این پیش فرض، و با توجه به اینکه کاشی نگارۀ مورد 
بحث در تاریخ شیراز معنادار شده است، می توان آن را در چند 

بخش بررسی نمود.
پیش زمینه های هنری  -

شرایط ایران در روزگار نادرشاه افشار و پیش از روی کار آمدن 
زندیان، به فروپاشی وحدت سیاسی، نابودی اقتصاد کشور و، 
در هنر، به نوعی آگاهی بیدارشدۀ جدیدِ ملی نسبت به سنن 
باستانی و گسست از هنر اروپایی منجر شد )اسکارچیا، 1376، 
38(. به  این  ترتیب، توجه کریم خان »به نمایش صحنه هایی از 
شاهنامه ]...[ چندان اتفاقی نمی تواند باشد« )رجبی، 1389، 
131( وی دستور داد تا، در ازاره های سنگی دیوان خانه در 

شمال ارگ، نبرد رستم با اشکبوس را بر سنگی نقش کنند. 
»ویلیام فرانکلین«، که در سال 1201 ه.ق. از شیراز دیدن 
کرده، نقل کرده که روی درگاه ارگ منظره ای از نبرد رستم 
با دیو سپید نقش شده بوده است )رنجبران و گلشنی، 1394، 
135( که بعدها با روی کارآمدن قاجاریان از میان رفت. این 
بر  آن  برای طرح مجدد  اولیه ای  انگیزۀ  را می توان  موضوع 
کاشی در روزگار قاجار تلقی کرد. این »افسانۀ بازگشت به 
سنن باستانی«، به تعبیر »اسکارچیا«، در بازگشت آشکار به 
سنت در هنر قاجاریِ روزگار فتحعلی شاه نیز مشهود است 
)اسکارچیا، 1376، 42(. وی، در دورۀ ولیعهدی خود، حاکم 
داستان های  و  به شاهنامه  او  و علاقۀ  بود  در شیراز  فارس 
ملی ایران و پادشاهان کیانی از یک طرف و نزدیکی شیراز 
به آثار برجستۀ هخامنشی و ساسانی از سوی دیگر می تواند 
بوده  مؤثر  ایران  باستانی  به حجاری های  او  هنری  ذوق  بر 
رسانه های  از  فتحعلی شاه   .)26  ،1391 )حسینی راد،  باشد 
نقوش  از  تقلید  به  صخره نگاری،  از  جمله  از  ــ  تصویری 
هخامنشی و ساسانی ــ برای اهداف تبلیغاتی، قدرت نمایی 
سیاسی، مشروعیت بخشی و در نهایت برجسته سازی چهرۀ 
قدرت بهره می برد و مخاطبینِ این امر نه  تنها طبقۀ حاکم 
بلکه کل جامعه بودند )اثنی عشری و آشوری، 1396(. به  این 
 ترتیب، شاهنامه به  وقت ضرورت می توانست، به عنوان روایتی 
عامه فهم، ابزاری جالب  توجه برای انتقال پیام های حکومتی 

به مردمان عادی جامعه باشد.
شرایط حکومتی و دیوانی شیراز  -

زمامداری  تا  قاجاریان  روی کار آمدن  زمان  از  فارس  ولایت 
برادر فتحعلی شاه همواره محل نزاع دولت فروپاشیدۀ زندیان 
مخالفت ها  پایان یافتن  از  بعد  ولی  بود.  مرکزی  و حکومت 
به حسینعلی میرزا  فارس  والی  ه.ق. منصب  در سال 1214 
برخلاف  وی،  شد.  تفویض  فتحعلی شاه(  )فرزند  فرمانفرما 
تغییر قدرت سیاسی، تا سال 1250 ه.ق. در آن منصب باقی 
ماند و »از بدو حکومت نسبت به سایر برادران خود مخصوصاً 
عباس میرزا که ولیعهد مملکت بود رقابت می ورزید« )افسر، 
به نظر می رسد  بود.  1353، 239( و در پی استقلال طلبی 
حسینعلی میرزا نیز همچون فتحعلی شاه از رسانۀ تصویری آن 
روزگار، یعنی حجاری های سنگی، به مثابۀ ابزاری سیاسی و 
تبلیغی استفاده می کرده است. به عنوان نمونه، چنانکه پیش تر 
گفتیم، ازاره های حجاری شده با نقوش پهلوانان داستان های 
شاهنامه )1230 ه.ق.( در عمارت هایی که به دست وی در 
باقی اند.  هنوز  شد  ساخته  ارگ  جنوب  در  زندیه  نظر  باغ 
همچنین حجاری موسوم به »مشرقی« در تنگ الله اکبر که 
نشان  ه.ق.(   1218( در شکار شیر  اسب  بر  سوار  را  رستم 
افزون  بر است.  شاهنامه  به  او  توجه خاص  بیانگر  می دهد 
 این، در »تذکرۀ دلگشا« تألیف »علی اکبر شیرازی« آمده است 
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که »حسینعلی میرزا فرمانفرما قدری از شهر را که مشتمل بر 
عمارات شاهی است و مشتمل بر دو دروازۀ باغ شاه و اصفهان 
باشد به طریق ارگ از شهر موزوع و موسوم به ارگ حسین آباد 
فرمود و حصاری بس محکم و مرتفع بر آن گذاشت« )همان، 
232(. به  این  ترتیب، مقدمات لازم برای »سلطنت چندروزۀ 
حسینعلی میرزا فرمانفرما« به عنوان پادشاه فراهم آمد. وی، 
پس از درگذشت فتحعلی شاه، خطبۀ سلطنت خواند و سکۀ 
نامید  نام فرمانفرما زد و خود را »حسینعلی شاه«  به  دولت 

)همان، 240(.
مفاهیم نمادین اجتماعی و سیاسی  -

از مهم ترین پیامدهای سیر هفت  خوان، فردیت یابیِ شخصیت 
رستم پس از خوان آخر است که پس  از آن رستم دیگر خامِ 
بی چون وچرای امر پادشاه نیست )قربان صباغ، 1392، 45(. 
که  به کهن الگوی خویشتن می رسد  هفتم  در خوان  رستم 
نشانۀ شاهی است؛ خویشتن نشانۀ کمال است و مانند شاه و 
تخت  و  تاج او نشانۀ مرکزیتی است که همچون پادشاه همه 
را به زیر فرمان خود دارد )تسلیمی و میرمیران، 1389، 45، 
در سیاست  اسطوره ای  پهلوانی  رستم  دیگر،  از طرف   .)46
اساساً  و  است  تاج بخشی  و  قدرت  نماد  و  ایران  شهریاری 
نبردهای هفت خوان نمادی از کشورگشایی دولت پس از پای 
گرفتن و سامان یافتن است )عمویی و شاهسوند، 1388، 19، 
توش  نیروها،  تمام  »برآیند  است که  قهرمانی  مانند  و   )29
و توان ایرانیان، تعادل بخش نظم زندگی« و »تجسم خرد و 
ایرانیان« است )فخر اسلام و عربیانی، 1389،  نیروی همۀ 

.)213 ،200
به همین دلایل، طرح صحنۀ نبرد رستم و دیو سپید بر بالای 
درگاه ارگ در آن روزگار می تواند به عنوان نمادی تلقی شود 
به  فرمانفرما  درونی حسینعلی میرزا  علاقۀ  نشان دهندۀ  که 
کسوت پادشاهی است؛ او می کوشد پا جای پای زندیان بگذارد، 
با تقلید از پدر خود )فتحعلی شاه( از زبان تصویر از یک سو 
و محتوای عامه فهم شاهنامه از سوی دیگر بهره می برد و از 
کاشی نگاری برای انتقال شوکت و قدرت سیاسی خود و نیز 
مشروعیت بخشی به دولت محلی اش در شیراز و سپس سودای 
پادشاهی بر ایران یاری می جوید. همچنین این کاشی نگاره در 
جایی نصب شده است که هم زمان دو کارکرد دارد: نخست 
اینکه دیوارۀ ارگ همچون صحنه ای است که خوانش چنین 
پیامی را برای مردم عادیِ بی بهره از سواد در درون میدان 
شهر ممکن می ساخته است؛ دوم اینکه بر تارک بنایی نصب  
شده که نخستین بنای دیوانی زندیان در شهر، بزرگ ترین 
سازۀ آجری شیراز، و ثقل بصری میدان های توپخانه و مشق 
بوده، و به دیوان سالاران این پیام را می رسانده است که باید 
مشروعیت قدرت کنونی را در تداوم شأن پایتختی شیراز در 
قبل دید. رستم در  و در زمامداری حکام  پیشین  قرن های 

این کاشی نگاره به تعبیری خود حسینعلی میرزا است که در 
پی فردیت یابی و استقلال و، همچون کهن الگوی شاهنامه، 
در پی شاهی است. او، همانند روایت اسطوره ای فردوسی، در 
سخت ترین و آخرین نبرد خود در خوان هفتم می پنداشت که 
به واسطۀ اقدامات عمرانی و حفاظتی ای که برای خود در شیراز 
فراهم آورده بود می تواند بر دشمنان و مدعیان سلطنت فائق 
آید؛ با این تفاوت که وی پیام پیروزی را پیش از موفقیت خود 
به تصویر کشیده بود. افزون بر این، به لحاظ تاریخی، صحنۀ 
نبرد رستم بر دیو سپید بر دروازه های شهر ادامۀ سنتی بود 
که قدرت و حاکمیت را بازنمایی می کرد. حضور این نقش 
بر درگاه ارگ، به طور عام، نشان دهندۀ همین معنا نیز بود. 
به همین سبب، شکست حسینعلی میرزا خدشه ای به معنای 
کلی این اثر وارد نکرد، ولی ارزش نمادین آن را از میان برد 

و جنبۀ تبلیغی آن کنار گذاشته شد.

نتیجه گیری
شمایل نگاری، به مثابۀ روش، فرصت های تازه ای را در مطالعات 
»نبرد  میان صحنۀ  این  از  که  می آورد  فراهم  کاشی نگاری 
ازجمله  ارگ کریم خانی  درگاه  فراز  بر  دیو سپید«  و  رستم 
کاشی نگاره های منحصربه فرد و کمتر پرداخته شده ای است که 
ارزش های هنری و نمادین قابل  توجهی دارد. بررسی تصاویر 
باقی مانده از این کاشی نگاره در دورۀ پهلوی و معاصر نشان از 
دگرگونی هایی در طرح دارد؛ الف( مضمون ابتدایی یا طبیعی 
این اثر با نمونه های مشابه خود وجوه تشابه بسیاری دارد، اما 
تمایز مهم آن در صحنه پردازی هایی همچون ترسیم حیوانات 
است؛ ب(  در حاشیه های مجلس  فرنگی  معماری  عناصر  و 
مضمون ثانویه یا قراردادیِ این کاشی نگاره، که از افزوده های 
قاجاریان به بنای زندیان است، همچنان تفوق رستم بر دیو 
را  روایت(  سپید در خوان هفتم شاهنامه )صحنۀ سیزدهم 
نشان می دهد، اما تغییر شمایل اولاد از حالت انسان به دیو، 
حذف برخی تصاویر جانوری، و افزوده شدن دیو ها و جانوران 
دیگر به متن کاشی نگاره از جمله دگرگونی هایی هستند که 
در طول زمان در ترکیب بندی و محتوای این اثر رخ  داده اند. 
ج( تفسیر شمایل شناسانۀ اثر در سه حوزۀ »پیش زمینه های 
»مفاهیم  و  شیراز«  دیوانی  و  حکومتی  »شرایط  هنری«، 
از  استفاده  که  نشان می دهد  و سیاسی«  اجتماعی  نمادین 
ارگ در دو سطح »عوام« و »خواص«  نقش در درگاه  این 
انتقال شوکت  برای  تصویری  رسانه ای  به عنوان  می توانسته 
و قدرت سیاسی والی فارس و همچنین به عنوان نمادی از 
مرکزیت، فردیت و استقلال طلبی او در برابر حکومت مرکزی 
والی  فردی  این خواست  باشد. سرکوب  کار گرفته شده  به 
سبب شد که موضوعیت این نقش و کارکردهای نمادین آن 
به سطح ادبی روایت تنزل یابد و بدین ترتیب، با به فراموشی 
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سپرده شدنِ آرزوی حسینعلی میرزا فرمانفرما در اذهان عوام 
و خواص، این نقش در عمل بی استفاده بماند و صرفاً به مثابۀ 
عنصری زیبایی بخش به درگاه ارگ در طول تاریخ حفظ شود. 
از همین  روی، این اثرِ افزوده  به ارگ زندیان هیچ گاه ارزش 

پیشین خود را نیافت و دیگربار مرکز توجه واقع نشد.

پی نوشت ها
iconology .1

motif .2
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